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 خیالتــان راحــت! بــه محض ایــن که بــا چند نفــر از 

دوســتانتان در اولین فرصت  دور هم جمع شدید، به 

شلوغ ترین خیابان شهرتان بروید و بددهان ترین دوستتان را بفرستید وسط 

خیابان تا بی توجه به مردم و چراغ راهنمایی و رانندگی  شروع کند  به انجام 

شوخی‌های مربوط و نامربوط، کنایه‌های دوپهلو و حتی شوخی‌های جنسی 

با شما و دیگران ، مطمئن باشید  اتفاق خاصی نمی‌افتد.حتما از خواندن این 

چند جمله بسیار تعجب کرده اید و با خودتان می گویید مملکت قانون دارد 

و این کار بی مجازات نمی ماند؛ حالا  یا از سوی مردم و یا نهادهای رسیدگی 

کننده. اما واقعیت این است که این حجم از هرج و مرج این روزها روی برخی 

صحنه های  تئاتر با همین کیفیت که به آن اشاره شد، اتفاق می افتد. البته 

باید به این نکته اشاره کنیم که هدف از نوشتن این گزارش این نیست که از 

فردا برخی از مســئولان فرهنگی ذره بین بردارند و بســیاری از اجراها را به 

همین بهانه تعطیل کنند.همین حالا که این سطرها را می خوانید، گروه‌هایی 

هستند که سوءاستفاده ها را شــروع کرده اند و نمایش های بی سرو تهی را  

با برچســب »تئاتر« روی صحنه برده اند؛ با مجوز، در سالن، با بلیت و البته با 

تماشاگرهای زیاد. متاسفانه این آثار هم می‌فروشد و همین پرفروش بودن، 

ظاهراً بهترین استدلال برای ادامه ماجراست .شاید بگویید خب این موضوع 

چه اشکالی دارد؟ در ادامه با هم چند آسیب را مرور می کنیم.

هرکالای پرفروشی ارزشمند نیست 
ماجرا ازاین قرار است که در ســال های اخیر برخی آثار با عنوان نمایش یکی 

پس از دیگری، با فرمولی کم‌وبیش مشابه: شوخی‌های جنسی، موقعیت‌های 

دوپهلو، چند جمله برای گرفتن خنده و داستانی که گاهی در لابه‌لای همین 

شوخی‌ها گم می‌شود، قارچ گونه در حال رشد هستند و به آثاری پرفروش تبدیل 

شده اند؛ اما هر کالای پر فروشی ارزشمند نیست.

چه کسی به این نمایش‌ها مجوز می‌دهد؟
یکی از مشــکلات این جاســت که در بیشــتر موارد، مخاطب بدون این که 

تصویــر دقیقی از محتــوای اثر 

داشــته باشــد، بلیت می‌خرد 

آن  می‌شــود.  ســالن  وارد  و 

وقت ممکن اســت خانواده‌ای 

همراه فرزند یــا نوجوانش پای 

نمایشــی بنشــیند کــه بخــش 

مهمی از شوخی‌های آن حول 

موضوعاتــی می‌چرخــد کــه 

اساســاً بــرای همــه گروه‌های 

سنی مناسب نیســت.همه ما 

این را قبول داریم که  تئاتر قرار 

نیســت همیشــه کلاس درس 

باشد. قرار نیســت هر نمایش 

بعد از پایــان، یک پیام اخلاقی 

بزرگ روی پــرده ظاهــر کند. 

هنــر حــق دارد تلــخ، گزنــده، 

جســور و حتی بی‌پرده باشــد. 

اما جسارت هنری با بی‌پروایی 

در شــوخی یکی نیست. وقتی 

شــوخی فقط برای گرفتــن خنــده وارد نمایــش می‌شــود و هیچ نقشــی در 

شخصیت‌پردازی، قصه یا پیشبرد موقعیت ندارد، دیگر نمی‌توان ضعف درام 

را پشت عنوان کمدی پنهان کرد.

گیشه موفق، همه‌چیز نیست
حالا اگر بخواهیم  به بخش اقتصادی ماجرا بپردازیم، همه‌چیز کمی پیچیده‌تر 

می‌شود. این نمایش‌ها می‌فروشند. سالن پر می‌شود، بلیت تمام می‌شود و 

تهیه‌کننده هم به این  نتیجه می‌رسد که  این نمونه  جواب می‌دهد. پس چرا 

دوباره تولیدش نکنیم؟ پس دلیلی برای ســاخت تئاترهای اندیشــه محور و 

عمیق وجود ندارد.

وقتی فــروش بلیت، تنهــا معیــار موفقیت یــک اثر باشــد، طبیعی اســت که 

نمایش‌های سریع‌الوصول و کم‌دردسر میدان بیشتری پیدا کنند. در مقابل، 

نمایشنامه‌ای که ماه‌ها برای نوشتنش وقت گذاشته شده، گروهی که مدت‌ها 

تمرین کرده اند و کارگردانــی که می‌خواهد درباره یک مســئله اجتماعی یا 

انسانی حرف بزند، ممکن است در همان نقطه اول به دلیل نبود بودجه، نبود 

سالن و هزینه های بالا متوقف شود.

برای تئاتر فاخر سالن نداریم!
گفتیم که نمایش های همراه با لودگی این روزها رشد قارچ گونه ای دارند و 

تمام سالن های شهر و شهرستان ها را اشغال می کنند. اگر این ظرفیت مدام 
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  لودگی روی صحنه نمایش 
 به بهانه رشد قارچ‌گونه نمایش‌هایی که شوخی‌های جنسی را دستمایه خنداندن مخاطب قرار داده‌اند،

نگاهی به این پدیده آزاردهنده و پیامدهای آن در تئاتر داشته‌ایم 
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غایب همیشگی روز  شعر و ادب فارسی 
بیست و هفتم شــهریورماه، روز شــعر و ادب فارســی و روز بزرگداشت 

»شــهریار« نام‌گذاری شده اســت. در درســتی و نادرســتی تعیین روز 

درگذشت شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی، بحث‌های فراوانی 

وجود دارد که از آن می‌گذریم و می‌رویم سر اصل مطلب که ماجرای این 

نام‌گذاری چه بود و چرا در این روز، نامی از شهریار به میان نمی آید؟

ماجــرا از ســال ۱۳۸۱ آغاز شــد؛ زمانی کــه علی‌اصغر شعردوســت، 

پژوهشــگر ادبی و نماینده وقت تبریز، پیشنهاد کرد سالروز درگذشت 

شهریار، یعنی ۲۷ شهریور، به عنوان روز شــعر و ادب فارسی در تقویم 

رسمی ثبت شــود. این پیشــنهاد در شــورای فرهنگ عمومی و سپس 

شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شد. البته انتخاب روز 

درگذشــت  شــهریار  از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت. برخی 

معتقد بودند اگر قرار است یک شاعر نماد روز شعر و ادب فارسی باشد، 

فردوســی، ســعدی یا حافظ گزینه‌های منطقی‎تری هســتند و بعدها 

نام نیما یوشیج نیز در این بحث مطرح شــد. علی‌اصغر شعردوست اما 

شهریار را شاعری جامع می‌دانست که هم در شعر فارسی و هم در شعر 

آذری، جایگاه ویژه‌ای دارد و میان مردم نیز محبوب است.

حالا که این اختلافات کمرنگ شده و این روز جایش را در تقویم ایرانی 

باز کــرده، مســئله دیگری بــه چشــم می‎آید. شــهریار زیرســایه همان 

مناســبتی قرار گرفته که قرار بود نام او را پررنگ کند. ۲۷ شهریورماه 

که می‌رسد، در بسیاری از برنامه‌ها سخن از شعر فارسی، زبان فارسی، 

شاعران کلاســیک و وضعیت ادبیات است، اما در بیشــتر موارد کمتر 

کسی سراغ خود شهریار می‌رود؛ نه از »حیدربابایه سلام« خبری جدی 

است، نه از غزل‌های این شاعر، نه از جایگاه او در شعر معاصر.

روزی که می‌توانســت فرصتی بــرای بازخوانی شــهریار و در کنار آن، 

پرداختن به شعر و ادب فارسی باشد، گاهی وقت‌ها به مراسمی عمومی 

درباره شــعر تبدیل می‌شــود که شــهریار در آن فقط یک نام در حاشیه 

تقویم است.

قرار نیست شــهریار را جای ســعدی و حافظ و فردوسی بنشــانیم؛ اما 

اگر نام او دلیل انتخاب این تاریخ بوده، دســت‌کم نباید کاری کنیم که 

خودش در روز خودش غایب باشد.

البته تلخ‌تر ایــن که وقتــی نهادهای فرهنگی خودشــان بــرای چنین 

مناســبت‌هایی جریان‌ســازی نمی‌کنند، بــار بزرگداشــت و زنده نگه 

داشــتن آن‌هــا آرام‌آرام روی دوش انجمن‌هــا و برنامه‌های خودجوش 

می‌افتد؛ گویــی نهادهایی کــه باید متولــی فرهنگ باشــند، کم‌کم از 

وظیفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

در اختیار نمایش‌هایی قرار بگیرد که صرفاً به دلیل فروش بیشتر امکان تمدید 

اجرا پیدا می‌کنند، سهم تئاترهای دیگر چه می‌شود؟ این روند تا امروز بسیاری 

از نویسندگان، بازیگران و کارگردان های حرفه ای را خانه نشین کرده است 

وتئاتر جدی، آرام‌آرام عقب می نشیند.

خنده خوب است اما ...
کمدی می‌تواند اجتماعی باشد، سیاسی باشد، خانوادگی باشد، تلخ باشد، 

سیاه باشد یا حتی بی‌رحمانه‌ترین تناقض‌های جامعه را به رخ بکشد. اما برای 

خنداندن مخاطب، الزاماً نباید به ساده‌ترین شوخی‌های جنسی پناه ببرد.

وقتی یک اثر قرار است با حمایت یا مجوز رســمی در سالن عمومی اجرا شود، 

کیفیت، تناسب محتوا با مخاطب، رده سنی و شأن هنر نمایشی هم باید بخشی از 

ماجرای صدور نمایش باشد. از آن طرف، برای تئاترهای جدی‌تر هم باید امکان 

اجرا ایجاد شود؛ وگرنه 

رقابت میــان این دو 

گــروه در گیشــه  از 

ابتدا عادلانه نیست.

تئاتر باید اندوخته ای به فرهنگ اضافه کند
قطب‌الدین صادقی  

استاد، کارگردان و پژوهشگر تئاتر
صادقــی در نقــد وضعیــت تئاتــر، از کم‌رنگ شــدن 

اندیشــه و کاهش کیفیت برخی اجراها انتقاد کرده 

و بر ضــرورت تولید آثــاری تأکیــد دارد کــه چیزی به 

فرهنگ معاصر اضافــه کنــد. او در گفت‌وگویــی درباره 

وضعیت تئاتر حتــی از تماشــاگرانی می‌گوید که صرفــاً برای تفنن به ســالن 

می‌آیند و ممکن است از نمایش چیزی نفهمند. در نگاه او، تئاتر نباید صرفاً به 

سرگرمی و مصرف تفننی تقلیل پیدا کند؛ بلکه باید از نظر محتوا و اندیشه نیز 

فضای تازه‌ای ایجاد کند.

جذاب بودن، رکیک بودن نیست
پیام دهکردی  

بازیگر و کارگردان تئاتر
دهکــردی به صراحــت میــان جذابیت و 

ابتذال مرز می‌گذارد. او می‌گوید جذاب 

بودن یــک اثر بــه معنــای رفتن به ســمت 

رکاکت، ابتذال و شوخی‌های جنسی نیست 

و حتی می‌توان کمدی‌ای ساخت که بدون چنین شوخی‌هایی برای 

مخاطب جذاب باشد. از نگاه او، مشکل زمانی جدی می‌شود که برای 

جلب مخاطب، جذابیت با استفاده از عناصر سطحی و جنسی اشتباه 

گرفته شود. 

نمایی از نمایش »بوم لند«


